[bookmark: _GoBack]به نرمی سنگ و زمختی آتش
هنگام که می خمد از درد و
هنگام که سر می کشد از کرانهء شادمانی

کوه وارهء دریائی
چمن زار شادمانی های نو
ساز بی آواز هر شروع آفتابی
در رگ های پر از شراب مضراب

از همه پنهان است
اگرچه در هر طلوع و هر غروب
آتشبازی جوان هر ترانه می شود

پنهان است
اگرچه آشکارتر از آن چراغ سوسو زنی ست
که گمشدگان شن زار را به رؤیت دریا می برد

سنگ مذاب است
هوای دلگرفتهء دور افتادن و
شقایق سوختهء خواستن های موج وار
درخت تناور و چمن سبزی
که تا بی کرانه گسترده است

پنهان نمی شود
از چشم ها بیرون می زند
و در لبخند گل می کند

آینه ای است
برای تماشای جهانی
که آرام آرام
در دریا فرو می رود.

082423

